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حرفِ ح و جای خالی کلنل 
راســتش ترجیح می دادم به 
جــای این که این طور شــروع 
کنم که از نویســندگان نســل 
طلایی ادبیــات معاصر ایران 
که امســال با کتابی تــازه در 
نمایشــگاه کتاب حضور دارند، یکی محمود دولت آبادی اســت با کتاب 
«این گفت و ســخن ها» که مجموعــه ای از گفت وگوهای او با مطبوعات 
در دو دهه اخیر اســت، می نوشــتم دولت آبادی امسال با دو رمان «زوال 
کلنل» و «طریق بسمل شدن» به نمایشگاه کتاب می آید؛ اما افسوس که 
نه تنها همچنان نســخه های جعلی «زوال کلنل» در پیاده روهای انقلاب 
به چشــم می خــورد، بلکه اخیرا حین قــدم زدن در انقلاب و ســیاحت 
بساطی های پیاده رو دیدم که از رمان های «کلیدر» و «جای خالی سلوچ» 
دولت آبادی هم که مشکل مجوز ندارند و به صورت قانونی تجدید چاپ 
می شــوند و در همه کتاب فروشی ها می شود پیداشــان کرد، نسخه های 
افستیِ غیرقانونی به فروش می رسد. بخشی از این بلبشو یا به قول خود 
دولت آبادی، «بازی تلــخ»، البته باز می گردد به این که در ذهن مخاطبان 
کتاب این طور جاافتاده که همیشه نسخه افستیِ یک کتاب از نسخه چاپی 
همان کتاب مطمئن تر است. تقصیری هم ندارند؛ ممیزی، مخاطبان را به 
کتاب های چاپ جدید بی اعتماد کرده و دلالان بازار سیاه هم که همیشه 
مترصدند از آب گل آلود ماهی بگیرند. بگذریم، به هرحال تا اطلاع ثانوی 
امســال از محمود دولت آبادی نه یک رمانِ پیش از این چاپ نشــده که 
مجموعه ای از گفت وگوهای مطبوعاتی او در نشر چشمه عرضه می شود. 
این کتاب البته باید کتابی خواندنی باشد چون نویسنده ای در حد و اندازه 
دولت آبادی با تجربه زیســته پرفرازونشیبی که داشته است، از هر گوشه 
این تجربه که ســخن بگوید، از رمان ها و دیدگاه هــای ادبی اش گرفته تا 
دیدگاه هایش نســبت به مسائل دیگر و آن چه در این سال ها بر رمان های 
منتشرنشــده اش رفته و ...، همه خواندنی هستند و تصویری از وضعیت 
فرهنگی و اجتماعی یک دوران را به دســت می دهند اما خواندن رمانی 
از دولت آبادی لذتی دیگر اســت که متأســفانه امسال هم مثل سال های 
گذشــته، به اســتثنای مجموعه داســتان «بنی آدم» که تنها اثر داستانی 
منتشرشــده از دولت آبادی در چند ســال اخیر بود، از آن محروم هستیم. 
اما از اتفاق های خوب نمایشــگاه امسال در حوزه ادبیات ایران، که در این 
کســادی اوضاع کتاب در این حوزه غنیمت اســت، انتشار مجلدی تازه از 
«کتاب کوچه» احمد شــاملو است. ســیزدهمین جلد این دایره المعارف 
بزرگ فرهنگ عامه که شامل «حرف ح» است در غرفه انتشارات مازیار در 
نمایشگاه کتاب عرضه می شود. به جز این اما انتشارات نگاه گزیده محمد 
حقوقی از اشــعار شــاملو را در مجموعه «شــعر زمان ما» تجدید چاپ 
کرده که علاوه بر منتخبی از شعرهای شــاملو، از «هوای تازه» تا «دشنه 
در دیس»، شامل مقاله ای مبسوط در باب شعر شاملو و همچنین تفسیر 
و تحلیل موفق ترین شــعرهای اوست. گذشته از کتاب «احمد شاملو»ی 
حقوقی در مجموعه «شعر زمان ما»، از تجدید چاپی های انتشارات نگاه 
در حوزه ادبیــات ایران، باید به تجدید چاپ «میــرزا»ی بزرگ علوی هم 
اشــاره کرد. مجموعه ای شامل شش داســتان کوتاه از علوی به نام های 

«آب»، «میرزا»، «احسن القصص»، «دربدر»، «یکه و تنها» و «وبا».
انتشــارات نیلوفر هم امســال یک کتاب تجدید چاپی بسیار مهم در 
نمایشگاه کتاب دارد. کتاب «حدیث مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد 
آمد» از هوشــنگ گلشــیری که یکی از داســتان های بلند مهم اوســت. 
این کتاب که بعد از ســال ها تجدید چاپ شده اســت، به لحاظ تکنیک، 
خواننده ای را که «باغ در باغ» گلشــیری را خوانده باشد به یاد این ایده او 
در مقاله «روایت خطی، منابع شگردهای داستان نویسی در ادبیات کهن» 
می اندازد، آن جا  که می نویســد: «مهمترین نکتــه برای ما امروز کنار هم 
چیده شدن ســطوح متفاوت از روایت های متفاوت و حتی متباین است. 
این نوع بیان یک قصه، امروز می تواند پایه نوعی داستان باشد متفاوت با 
داستان هایی که در آنها از تکنیک بازگشت به گذشته و جریان سیال ذهن 
و غیره ســود می جویند.» این مقاله اولین بار سال ۱۳۷۳ در «تکاپو» چاپ 
شده بوده اســت، یعنی حدود پانزده  سال بعد از انتشار «حدیث مرده بر 
دار کردن آن سوار که خواهد آمد». اما آن ها که هم مقاله را خوانده اند و 
هم «حدیث مرده بر دار کردن...» را می دانند که گلشــیری پیش از آن که 
ایده اش را درباب خلق روایتی مبتنی بر کنار هم چیدن «ســطوح متفاوت 
از روایتهای متفــاوت و حتی متباین» به صورت تئوریک مطرح کند آن را 
در «حدیث مرده بر دار کردن...» به صورت عملی آزموده بوده اســت. در 
ضمن، زورآزمایی گلشــیری با نثر کلاســیک فارسی و توفیق او در نوشتن 
نثری که با نثر کهن پهلــو بزند و در عین حال بوی کهنگی ندهد، یکی از 
وجوه مهم این داســتان است. خودتان ســطرهایی را بخوانید و قضاوت 
کنید: «و اما وصف آن نقش به ایجاز آورده اســت، چه مردمان دور او را 
اشارتی بسنده می بود، گو که از خم طره ای می گفت یا نمی گفت، اما راقم 
این دور پوست بازکرده و به شرح خواهد گفت، چه سکه سخن را هر دوری 
به نامی می زنند، مصلحت خلق را، که سخن بوالمجد یا بوالفضلی بدان 
طرز و تکلف، و آن ایجاز و صناعت، و آن همه تلمیحات و ملمعات هیچ 
عاقلی نخرد...» اما از رمان های ایرانی تازه چاپِ مهم که برای اولین بار در 
نمایشگاه امسال عرضه می شــوند باید به «بالزن ها»ی محمدرضا کاتب 
اشــاره کرد که در نشر هیلا منتشر شــده که زیرمجموعه گروه انتشاراتی 
ققنوس است. راوی «بالزن ها» دختری است که شغلش خانه بپایی است. 
مردی که «تردست» نامیده می شود یک روز سرِ راه این دختر قرار می گیرد 
و او را وارد یک بازی غریب جنایی می کند. او دنبال مردی است که «صید» 
و «ارباب» نامیده می شــود و می خواهد دختر را طعمه کند تا «صید» را 
به دام اندازد، در ادامه اما همه چیز پیچیده تر از آنی می شــود که در آغاز 
به نظر می رســد. دو اثر داستانی از رضا جولایی که البته اواخر سال قبل 
چاپ شده اند از دیگر خواندنی های داستان ایرانی هستند که در نمایشگاه 
امســال عرضه می شوند؛ یکی رمان «یک پرونده کهنه» که در نشر آموت 
منتشــر شــده و دیگری «شــب ظلمانی یلدا» که این دومی البته اثری از 
جولایی اســت که بعد از سال ها تجدید چاپ شده و ناشر آن نشر چشمه 
است. «یک پرونده کهنه» ماجرای قتل محمد مسعودِ روزنامه نگار است 
و «شــب ظلمانی یلدا» داســتانی که وقایع آن در دوران جنگ های ایران 
و روس می گذرد. فهرســت نویســندگان مطرح ایرانی را که امسال کتاب 
تازه ای در نمایشــگاه دارند کاش می شد طولانی تر کرد. مثلا از امیرحسن 
چهل تن نام برد و خبر داد که آن رمان هایش که سال هاســت رنگِ چاپ 
به خود ندیده اند یعنی دو بخش از «سه گانه تهران»  و رمان «خوشنویس 
اصفهان» ، بالاخره چاپ شده اند و در نمایشگاه امسال عرضه می شوند و 
همچنین از دیگرانی که جایشان در ادبیات ایران خالی است و خیلی وقت 

است کار تازه ای ازشان نخوانده ایم.

دست آخر 

از نامه های رادی تا دوزخ دورنمات
ادبیات ما باید از شــرِ هدایت 
خلاص می شــد یا مابازاهایی 
دســت وپا  هدایــت  بــرای 
می کــرد، این دو، مســیرهاي 
پیشنهادهای غالبي بود که از 
فحــوای نقدونظرها از هدایت تا امروز می توان آن را بازشــناخت. در این 
میان بازنشــرِ اثری که از این جانبداری های سردســتی مبراست بی شک 
اتفاق ادبی به شــمار می آید و «بر مزار صادق هدایت» نوشــته یوســف 
اسحاق پور یکی از اتفاقات نمایشگاه کتاب تهران است. اسحاق پور، متفکر 
مطرح ایرانی دانش آموخته ســوربن و استاد تاریخ هنر در کتاب بی بدیل 
خود صادق هدایت را در زمینه تاریخ دوران او می خواند و نقدی تمام عیار 
از آثار او خاصه شاهکارش «بوف کور» به دست می دهد. اما آنچه در این 
مجال به  کار ما می آید مســئله ای است که اســحاق پور در آخر کتاب به 
آن می پردازد و آن مســئله نوشتن نزدِ صادق هدایت است. او با اشاره به 
تلخکامی غریب «بوف کور» می نویسد هدایت فکر رستگاری شخصی از 
راه نوشــتن نیست و حداکثر چیزی که هست این است که میلی ناشدنی 
بیان شود. در نظر مولف کتاب اثر هنری واقعیتی نامیراست اما جلوی امر 
واقع تاب نمی آورد. «بوف کور» نیز اثری نیست که امر موجود را دگرگون 
کند تا قابل تحمل باشــد. در برابر شــور ویرانگر ظواهر موهوم هیچ چیز 
حتی اثر هنری تاب مقاومت ندارد. از این روســت که در آخر «بوف کور» 
همان «گورکنی که کــوزه را در چالِ قبر یافته بود آن را زیر بغل می زند و 
می رود؛ مرگ آن را آورده بــود، حالا هم با خودش می بَرَد.» و این همان 
انحطاطی است که بودلر، شاعر دوران مدرن نیز به آن دچار بود و برخی 
معاصران ما هنوز ســرکوفتش را به هدایت می زننــد و خود در ازای آن 
به نوعی ســری دوزی و انبوه ســازی روی آورده اند. بگذریم. جز «بر مزار 
صادق هدایت» که قریب  به پانزده ســال پیش در نشــر آگه چاپ شــده 
بود و اینک در نشــر فرهنگ جاوید امکان بازنشــر پیدا کرده، آثار شاخص 
دیگری نیز در آستانه ســی امین نمایشگاه کتاب تهران منتشر شده است. 
«نامه هــای اکبر رادی» ازجمله این آثار اســت که با گردآوری همســر او 
حمیده بانو عنقا در نشــر نشــانه درآمده. در این نامه ها مخاطب بیش از 
آن که با رادی  درام نویس و چهره آرام و تنهای او مواجه باشــد، با منتقدِ 
تیزبینی روبه روست که شاید پیش از این او را در «انسان ریخته»، مجموعه 
مقالات یا نقدهایش شناخته است. کتاب با نامه ای به حسین زنده رودی 
و بعد جمالزاده آغاز می شــود و در ادامه نیز نامه هایی هســت صریح و 
بی پرده درباره نمایش و فرهنگ به اشخاصی چون رضا براهنی، هوشنگ 
گلشیری، عباس معروفی، جعفر والی، بهزاد قادری و محمود کیانوش و 
دیگران. و اما آخرین نامه که تاریخ دی ماه ۱۳۸۶ پای آن آمده، درست یک 
دهه پیش، ســخت خواندنی است، نامه ای به بهرام بیضایی به مناسبت 
زادروز او که چند خط آن چنین است: «در این عهد بی خصلت بی هویت 
بی معنی، تو پاســوخته بیرون صحنه مانده ، در جست وجوی معنی تآتر، 
جــام خضر زمانه ای و زهی ما که معنی تآتــر را در ژرفه های درون و آن 

تشعشع اسطوره های شورانگیز تو باز جسته ایم...».
در طرف ترجمه ، از میان چاپ اولی ها می توان به رمان «دانشــکده» 
پابلو د سانتیس در نشر آگه اشاره کرد، که بیوک بوداغی در امتداد پروژه 
ترجمــه آثار پساپســت بومِ آمریکای لاتین آن را به فارســی برگردانده و 
به ســیاق بیشتر آثار این نحله، به مسئله «نوشــتن» نیز می پردازد. رمان 
روایت اومرو بروکا، نویسنده ای است که نه کسی او را دیده و نه در جایی 
کتابی از او هســت بلکه نوشته هایش تنها در روایات آمده. در این رمان 
نســبت ادبیات و زندگی و خیال و واقعیت چنان درهم تنیده شده که به 
گرهی ناگشودنی می ماند. «انقلابِ» دبورا وایلز با ترجمه زهرا نقوی نیز 
رمان دیگری در نشــر آگه است. از میان ترجمه های بازنشرشده چند اثر 
مهــم درآمده، یکی از آنها «قولِ» دورنمات با ترجمه عزت االله فولادوند 
در نشــر فرهنگ جاوید همراه کتاب کوچک دیگری درباره این نویســنده 
با عنوان «فردریــش دورنمات» اثر جورج ولــوارث. دورنمات به اعتبار 
نمایشنامه های مطرحش،   درام نویس شناخته شده ای است اما دست کم 
در ایــران کمتــر او را به عنوان رمان نویس می شــناختند تااینکه ترجمه  
«قــول» درآمد و وجهِ دیگــر دورنمات در قامت نویســنده رمان  جنایی 
و کارآگاهی شــناخته شــد. «قول» مؤخره ای خواندنی با عنوان «گذری 
به جهنم یخ زده دورنمات» دارد به قلــم مترجم آن. «نقطه ی ضعفِ»  
آنتونیس ســاماراکیس با ترجمه درخشــان مرتضی کلانتریان در نشــر 
آگاه بازنشــر شد. این رمانِ مهم که آن را هم پایه ی بزرگ ترین آثار کافکا، 
اورول و کویســتلر خوانده اند بار نخســت در اواخر دهه پنجاه ترجمه و 
منتشر شد و بعدها یک بار در پاییز هشتاد درآمد. چاپ دوازدهم «بارون 
درخت نشــین» اثر معروف ایتالو کالوینو با ترجمه مهدی ســحابی هم 
در نشــر نگاه درآمــده. «مرده ها جوان می مانند» اثــر آنا زگرس ترجمه 
علی اصغر حداد نیز در نشــر ماهی چاپ شــده و البته بیش از دو دهه 
پیش نســخه دوجلدی آن در نشر اشاره منتشر شــده بود. این رمان در 
سال ۱۹۴۹ نوشته شده و روایتی است از اوضاع آلمان در میانه دو جنگ 
اول و دوم که به روی کارآمدن هیتلر منجر شــد. از مصطفی اســلامیه 
فقید نیز دو ترجمه درآمد، یکی «آدم ها و لباس های شــان» نوشته لیندا 
گرانت و دیگری بازنشر «بالتازار و بلموندا» رمان ساراماگو که در پرتغال 
قرن هجدهــم اتفاق می افتد در فضایی سرشــار از تفتیش عقاید، فقر، 
طاعون و خرافه. از ســیروس علی نژاد،  روزنامه نگار قدیمی امسال سه 
کتاب درآمد. «گفت وگوهای برگزیده آیندگان»،  «از فرانکلین تا لاله زار» و 
«چرا سفر می کنید» که کتاب اخیر حاصل کار روزنامه نگاری این نویسنده 
در فصل نامه  «سفر» و مجله  «زمان» است در دهه هفتاد. «در این دوره 
و در این مجلات با کســانی گفت وگو می کردیم که به ســفرهای بسیار 
دست زده بودند.» ایرج افشار، همایون صنعتی زاده، محمدعلی موحد، 
منوچهر ستوده و هوشــنگ دولت آبادی ازجمله چهره هایی هستند که 
در این کتاب از ســفر گفته اند. اما گفت وگوهای روزنامه آیندگان حکایت 
یک پروژه چندین وچند ســاله است که بنا داشته تاریخی از «آیندگان» و 
دورانش بسازد. آن چه در آیندگان گذشت و آنچه بر آیندگان گذشت دو 
موضوعِ مورد نظر علی نژاد در این پروژه کاری بوده که طبعا اولی زودتر 
به بار نشســته. در میان گفت وگوهای خواندنی ایــن کتاب، چهره هایی 
هســتند که دست کم برای اهل ادبیات جذاب ترند: صادق چوبک، بهرام 
صادقی و  دیگرانی چون عباس جوانمرد و بیژن مفید و حمید سمندریان 
و مرتضی ممیز. گفت وگوی صادق چوبک اما تفاوت دیگری نیز دارد. این 
گفت وگو درواقع روایتی است از شب نویسی شاعر از خلوت یک نویسنده 
که شــاعرش نصرت رحمانی و نویســنده صادق چوبک است. برخورد 
شاعر «میعاد در لجن» با نویســنده «روز اول قبر» که گفت وگو را چنین 

آغاز می کند: «همه چیز غرق در بیهودگی است.»

سایه روشن
«نگاه» در نمایشگاه کتاب

حدیث معاصران
«بان»،  نشري تازه در نمایشگاه کتاب

از اینجا تا ابدیت
پارسا شــهرى: «کودك مُرد. چند ثانیه کافی بــود. دکتر تایید کرد 
زجر نکشیده. او را در کیسه ای خاکستری خواباندند و چفت وبست 
براق را از روی جسم پاره پاره ای گذراندند که وسط اسباب بازی ها 
شــناور بود.» رمانِ «لالایی» لیلا ســلیمانی، نویسنده مراکشی تبار 
فرانســوی ترجمه ابوالفضل االله دادی، با این جملات تکان دهنده 
آغاز می شــود. جنایتی رخ داده اســت و همه شوکه اند. از پلیس 
تا اهالی محل. مســئله اما یك قتل ساده نیست، بلکه «جنایت»  
اســت و ازاین رو ابتدای رمان ارجاعی هست به تکه ای از «جنایت 
و مکافات» داستایفسکی: «پرسشی که شب گذشته مارمالادُف از 
او پرســیده بود بی درنگ به یادش آمد: می فهمید آقا، می فهمید 
وقتــی دیگر جایی نداریــد بروید یعنی چه؟ چون هر کســی باید 
جایی بــرود.» رمانِ  »لالایــی» برنده جایزه گنکــور ۲۰۱۶، یکی از 
مهم ترین جوایز ادبی را از آن خود کرده اســت. این رمان، روایت 
داستانی واقعی است درباره محاکمه پرستار بچه ای از جمهوری 

دومینیکن که به قتل دو کودک در نیویورک متهم شده بود.
«بانــو در آینــه» ویرجینیــا وولــف ترجمــه فرزانــه قوجلو 
مجموعه ای اســت از داســتان های کوتاه وولف. این داســتان ها 
چنان چه در مقدمه کتاب نیز آمده اســت بیانگر دلبستگی و باور 
وولف به ضمیر ناخودآگاه و یا به تعبیری جریان ســیال ذهن اند. 
تخیل در این داستان ها نقش پررنگی دارد، تخیلی که نزد وولف 
بســیار مهم و ضروری داســتان اســت، چنان که در خاطراتش 
می گوید: «اگر این بارقه تخیل و دلبســتگی به کتاب نبود من زنی 
کاملا عادی بودم. اکنون می توانم بنویســم، بنویســم و بنویسم. 
شــادی ناب در جهان همین اســت.» فورستر نویســنده و منتقد 
هم عصر وولف معتقد بــود «آثار وولف نه تنها پایانی شــاعرانه 
که همواره آغازی شــاعرانه دارند و به همین خاطر به موقعیت 
تغزلی خود دســت مي یابنــد. اما وقتی همین زبان شــاعرانه با 
تخیــل وولف و خلاقیت ناخودآگاه درمی آمیزد به داســتان هایی 
بدل می شــود که در نوع خود اگر نخواهیــم بگوییم بی نظیر اما 

بی تردید کم نظیرند.»
گابریل گارسیا مارکز نویسنده نام آشــنای آمریکای لاتین رمان 
«از عشق و شــیاطین دیگر» را براســاس تجربه ای غریب نوشته 
اســت و حکایت آن را در مقدمه رمان خــود چنین آورده: «روز 
۲۶ اکتبر ۱۹۴۹ روزی نبود که با اخبار مهم به همراه باشــد. استاد 
کلمنتــه مانوئل زابالا، ســردبیر روزنامه که اولیــن فعالیت های 
نویســندگی ام را به عنــوان گزارشــگر پیش او طی کــردم، با دو 
سه پیشــنهاد ســاده کنفرانس صبحگاهی را به اتمام رساند. به 
هیچ یك از دبیران وظیفه خاصــی را محول نکرد.» اما به روایت 
مارکز روز ۲۶ اکتبر به بی خبری نگذشت زیرا استاد کلمنته باخبر 
شــد بنا دارند مقبره های معبد سابق ســانتاکلارا را نبش کنند و 
همین خبر مارکز را به آنجا کشــانده بود تا ببیند چه خبر اســت. 
از صد ســال پیش تا هنوز سه نســل از اسقف ها، راهبه ها و سایر 
برگزیدگان در ســرداب های آن مدفون بودنــد. اولین اقدام برای 
تغییــر کاربری این معبد قدیمی از بیمارســتان بــه هتل این بود 
که گورها را از اســتخوان های مردگان تخلیه کنند. مارکز در حین 
نبــش قبرها با صحنه های هولناکی مواجه می شــود اما یکی از 
این صحنه ها مقدمه ای می شــود برای نوشــتن رمان «از عشــق 
و شــیاطین دیگر». در ســومین فرورفتگی محــراب اصلی، کنار 
کتاب مقدس ســنگ گوری بود که با نخستین ضربه کلنگ از هم 
پاشــید و از حفره پدیدآمده موهای شفاف و درخشان مسی رنگی 
ظاهر شد. هرچه موها را بیشــتر می کشیدند بیشتر کش می آمد 
و بیشــتر زیبایی و طراوت آن به چشــم می آمد. سرانجام انتهای 
جمجمــه که به موها وصل بود بیرون می آیــد و بعد توده ای از 
اســتخوان های کوچك. کمند گیســوان دخترك بیســت ودو متر 
و یازده ســانتی متر اندازه گرفته شــد. این واقعــه مارکز را به یاد 
افســانه ای انداخت کــه مادربزرگ او برایش تعریــف کرده بود. 
افســانه دختربچه دوازده ساله ای در روستای کارائیب که موهای 
بلند داشت و معجزات بسیاری. این فکر که این گور می تواند گورِ 
آن دختر باشد آن روز برای مارکز حکم یك خبر را داشت و بعدها 

سرآغازی شد برای «از عشق و شیاطین دیگر».
از میان رمان های تحسین شده نشر نگاه رمانِ دیگری با عنوان 
«و حالا پائولت...» باربارا کنستانتین ترجمه صدف محسنی است 
که جایزه رمان منتخب خوانندگان سال ۲۰۱۳ فرانسه را از آن خود 
کرده است. داســتان «و حالا پائولت...» روایت مرد سالخورده ای 
به نام فردینان اســت که در مزرعه بزرگش تنهــا زندگی می کند. 
ســقف خانه همســایه او در حال فروریختن است و همین اتفاق 
موجب می شود او دست به کارِ تعمیر شود و برای مرمت همسایه 
خود را خبردار کند. همین امر و ورود آدم های دیگر به داستان که 
هرکــدام حکایت و مصائب خود را دارند، آرامش مزرعه ســاکتِ 
فردینــان را برهم می زند و درعین حال شــور دیگــری به زندگی 

یکنواخت پیرمرد می بخشد.  
«زندگــی و هنر ســزان» نوشــته آمبــرواز ولار ترجمــه  اکبر 

معصوم بیگی از دیگر آثار بازنشر شده در نشر نگاه است.
این کتاب دو بخش اصلی دارد با عناوینِ «زندگی سزان و هنر 
ســزان و ازاین رو این کتاب، منبع جامعی است برای شناخت این 
هنرمند مطرح. در مقدمه کتاب ابتدا آمبرواز ولار معرفی شــده و 
بعد ارتباط او با ســزان و حکایت ایــن کتاب. ولار، تاجر آثار هنری 
و ناشر و مجموعه دار فرانسوی به خاطر حمایت از نقاشان پیشرو 
در هنر مدرن فرانســه نقشی مهم داشته است. بسیاری از نقاشان 
مطرح جهان، از امپرسیونیست ها گرفته تا پیکاسو و شاگال شهرت 
خــود را مدیون کمك های او هســتند. اما ســزان. او در خانواده  
تهیدســتی متولد می شود از اهالی سزانا که ایتالیا را ترك می کنند 
تا بخت خود را در فرانسه بیازمایند. سزان در همان ایام کودکی در 
ده ســالگی با زولا آشنا، و شعر و نقاشی از همان دوران مهم ترین 
مشــغولیت او می شــود. بخش بعدی نیز حکایت نقاش شــدن 
ســزان اســت و خصایص هنر او. جز این دو بخش، کتاب بخشی 
دارد با عنوان «ســزان در حدیث معاصران» که بســیار خواندنی 
اســت، سالشمار زندگی و روزگار ســزان نیز پایان بخش این کتاب 

بیوگرافیك است.

نسیم آصف: نشر بان به تازگي کتاب هایي را چاپ یا تجدیدچاپ 
کــرده که به حوزه هــاي مختلفي، از تاریخ عکاســي گرفته تا 
ســینما،  مربوط اند. «مغز یك صفحه نمایش اســت»، عنوان 
یکــي از ایــن کتاب هاســت که گزیــده اي از مقاله هــاي ژیل 
دلــوز را دربر گرفته و توســط پویا غلامي به فارســي ترجمه 
شــده اســت. این کتاب که در فاصله اي انــدك به چاپ دوم 
هم رســیده، متن هایــي را از دو کتــاب «دو رژیــم جنون» و 
«گپ وگفت هــا» دربــر گرفته کــه همگي فرمــي قطعه وار 
دارند. تمام مقالات ســینمایي «دو رژیم جنون» و فصل دوم 
«گپ وگفت ها» که به سینما مربوط است در این کتاب انتخاب

 و ترجمه شده اند. 
عناوین بخش هاي این کتاب عبارتند از: «ســینما یك، نمایش 
نخست»، «تصویر- حرکت»، «تصویر- زمان»، «پرتره فیلسوف 
در مقام یك سینمارو»، «اندیشه و تصویر»، «تردیدهایي درباره 
امر خیالي»، «مغز صفحه نمایش است»، «سه پرسش درباره 
شــش در دو اثر گدار»، «سه دایره ریوت»، «نامه به سرژ دني: 
خوش بیني، بدبیني و ســفر» و «یهودي ثروتمند». آن طور که 
در توضیحات مترجم آمده؛ ســه متن نخســت، مقدمه هایي 
بس فشــرده اند کــه دلوز بر دو کتاب ســینمایي اش نوشــته 
اســت و به عنوان مقدمه اي براي ورود به جهان ابداعي اش، 
«تصویر- حرکــت» و «تصویــر- زمان»، عمــل مي کند؛ بعد 
به ترتیب، چهار نمونــه از مهم ترین گفت وگوهاي دلوز درباره 
ســینما، بعضي پرســش ها یا کج فهمي هاي احتمالي درباره 
کار دلوز در «ســینما یك» و «ســینما دو» را تا حدي روشــن 
مي کنند. ســپس، تك نــگاري دلوز بــر کار ژاك ریوت در فیلم 
«دســته چهارنفره»(۱۹۸۸)، نامه اي از دلوز به بهانه انتشــار 
کتابي سینمایي از سرژ دني، و تك نگاري دیگري بر فیلم دنیل 

اشمیت، «سایه فرشتگان» (۱۹۷۶) قرار دارند.
«بایگاني و تن»، با عنوان فرعي دو جستار در جامعه شناسي 
تاریخي عکاسي، عنوان کتابي است از آلن سکولا که با ترجمه 
مهران مهاجر منتشر شده است. این کتاب که پیش تر در سال 
۸۸ توســط نشــر آگه به  چاپ رسیده بود، شــامل دو جستار 
بــا نام هاي «عکاســي در میانه کار و ســرمایه: بازخواني یك 
بایگاني» و «بایگاني و تن» اســت. نویسنده کتاب، آلن سکولا، 
عکاس و منتقد آمریکایي است که از دهه ۱۹۷۰ به این سو به 
شکل مستمر، هم در عکس ها و هم در نوشته هایش، سازوکار 
تولید «معناي تصویر عکاســي» را بررسي مي کند. آن طور که 
در مقدمه مترجم هم اشاره شده، سکولا عکاسي را دستگاهي 
فرهنگي و ایدئولوژیکي مي بیند که در بستر نظام سرمایه داري 
صنعتي به وجود آمده و در متن تحولات همین نظام رشــد و 

تغییر کرده است.
 بــه اعتقاد او، عکاســي همواره میــان دو قطب گفتمان 
مســتندنگارانه و هنرمندانه در نوســان است و معناي ناقص 
هــر عکس خــاص بنا به شــکل این نوســان و بــا توجه به 
بســتر تولید، توزیــع و دریافت آن عکس تعیــن پیدا مي کند. 
در این میان، ســکولا هم عکاســي مســتند و ادعــاي آن در 
بــاب حقیقت نمایي را نقــد مي کند و هم عکاســي هنري و 
ادعاي آن در باب خودبســندگي و اســتقلال معنایي را. آراي 
ســکولا، متاثر از اندیشــه هاي فوکو، مارکس و برخي مفاهیم 
نشانه شناســي اســت. او در دو مقاله حاضــر در این کتاب، از 
منظر جامعه شناســي تاریخي مفهوم و کارکــرد اجتماعي و 
تاریخي یك مقوله بنیادین گفتمان عکاســي یعني بایگاني را 

وارسي مي کند.
«معناي زندگي» عنوان کتابي اســت از تري ایگلتون که با 
ترجمه عباس مخبر منتشر شده است. این کتاب نیز در سال ۸۸ 
توسط نشر آگه منتشر شده بود. ایگلتون در این کتاب به مسئله 
معنا در جهان معاصر پرداخته و نقبي به آراي اندیشــمندان 
و نویســنده هاي مختلف زده و همچنین به برخي آثار ادبي و 
مســئله معنا در آنها توجه کرده اســت. او در بخش «کسوف 
معنا» درباره آثار بکت نوشــته اســت: «مي توان آثار ساموئل 
بکت را ســرگردان در میان آثار مدرنیســت و پسامدرنیســت 
به شــمار آورد. بکت در برداشــت اش از فرار  بودن فوق العاده 
معنا یك مدرنیست کلاسیك است (زماني گفته است که واژه 
مورد پســند او «شاید» است). نوشــته هاي او سراسر با حسي 
از موقت بودن در هم تنیده اســت، و به گونه اي طنزآمیز بر این 
واقعیت آگاه است که مي توانسته هرگز وجود نداشته باشد... 
معنا زبانه مي کشد و رنگ مي بازد، و تقریبا به محض آن که سر 

برمي آورد، خود را مي زداید و پاك مي کند.»
«وزن چیزها» کتابي است از جین کازز که این نیز با ترجمه 
عباس مخبر منتشــر شده اســت. «وزن چیزها» نیز پیش تر در 
ســال ۹۲ توسط نشــر آگه به چاپ رســیده بود. این کتاب که 
مي توان آن را به پرســش هایي درباره زندگي مربوط دانست، 
فصلي دارد بــا عنوان قلمرو دیني که به بحران تولســتوي و 
به طورکلي نقش دین در زندگي مربوط اســت. در بخشــي از 
این فصل مي خوانیم: «تولستوي، تعالي یافتن را نوعي ضرورت 
مطلق مي دانســت. پیش از آن که گرایش دینــي پیدا کند، به 
خــدا یا زندگي پــس از مرگ اعتقادي نداشــت و بنابراین فکر 
نمي کرد کسي عملا ظرفیت تعالي یافتن داشته باشد. به همین 
دلیل بر این عقیده بود کــه احتمالا نمي تواند به زندگي خوب 
دست یابد: دلیل وضعیت فلاکت بار او و انگیزه نیرومندش به 

مذهبي شدن همین بود.»
و ســرانجام کتابي از موریس بلانشــو با عنــوان «کلمات 
اخلا ل گــر» که با ترجمه ایمان گنجــي و محدثه زارع به چاپ 
رسیده است. این کتاب که شامل مقالاتي از بلانشو است، پیوند 
نوشــتار و امر سیاسي در بلانشو را نشــان مي دهد: «تراکت ها، 
پوسترها، بولتن ها؛ کلمات خیاباني، کلمات بي پایان. این همان 
دغدغه تاثیرگذاري نیســت که آن ها را ضروري مي کند. آن ها 
چه تاثیرگذار باشــند و چه نباشــند، به تصمیم گیري در همان 

دقیقه خاص تعلق دارند. آن ها پدیدار و ناپدید مي شوند».

  پیش از این «رنج های ورتر جوان» و «دیوان غربی- شــرقی»  �
گوته با ترجمه شما منتشر شــده است و به تازگی نیز «فاوست» را 
ترجمه کرده اید. چرا باز به سراغ گوته و این بار «فاوست» او رفتید. 
آیا از آغاز قصد داشــته اید که آثار گوته را به صورت یك پروژه به 

فارسی برگردانید؟
حتما چنین نیســت. ترجمه مجموع آثار گوته یا مهم ترین این آثار 
نیاز به کار جمعی و حمایت ســازمان یافته دارد؛ به طورمثال می دانم 
که دانشــگاه شــانگهای با حمایــت دولت چین و نظــارت «انجمن 
کلاســیک های شــهر وایمار و آرشــیو گوته» چنین کاری را در پیش 
گرفته اند، همراه هیأتی از مترجمین. ولی با شرایط امروز نشر در ایران، 
حتی تصور تحقق چنین پروژه ای دشــوار اســت. این سه اثری که نام 
بردید، هرکدام در ایران به دلیلی بازتاب خاص داشته اند. داستان ورتر 
اول بار که بیش از هفتاد سال پیش از فرانسه به فارسی درآمد، موجی 
از رمان نویســی به ســبک خود در ایران راه انداخت. «دیوان غربی-

شرقی» هم که مستقیم از ادبیات فارسی الهام گرفته است و به نوعی 
گفت و گوی گوته اســت با شاعران فارســی زبان. ازاین رو ترجمه اش 
اولویت داشــت. «فاوســت» هم به هرروی از آثار کانونی گوته است. 
این نمایشــنامه چون با اسطوره و داســتان های کتاب مقدس رابطه 
بینامتنــی دارد، به تعبیری می توانش جزو ادبیات جهانی دانســت و 
توجیه ترجمه اش هم در همین است. صحنه های توراتی آن، متن را 

برای هر زبانی خودی و آشنا می کند.
  قبل از ترجمه شما ترجمه های دیگری از «فاوست» در ایران  �

منتشــر شــده بود که ترجمه به آذین یکی از آنهاست. آیا به دلیل 
علاقه شخصی به سراغ «فاوست» رفتید یا ترجمه های موجود را، 

که از زبان واسطه هم انجام شده اند، راضی کننده نمی دانستید؟
خــب این کتــاب چون جایگاهــی و شــهرتی دارد، پیش تر هم با 
استقبال مترجمان روبه رو بوده است و به گفته یک دوست و مشوق، 
پیشکســوتانی مانند آقای به آذین چراغ آن را روشــن نگاه داشته اند. 
مــن در راه یافتن بــه ارتباطات بینامتنــی این اثر منابع بیشــتری در 
اختیار داشــتم. یقین دارم به لطف این منابــع به ترجمه منطبق تری 
دســت یافته ام. این هم که مستقیم از زبان گوته ترجمه می کردم، در 
روند کار اطمینان خاطر بیشــتری می داد که به نســبت به متن اصلی 

نزدیک تر شوم.
  به طورکلــی نظرتــان درباره ترجمــه مجدد چیســت و در  �

چه مــواردی ترجمه مجدد ضــرورت دارد. برخــی معتقدند که 
شــاهکارهای ادبی و خاصه آثار کلاسیك هرچند سال یك بار باید 

ترجمه مجدد شوند، آیا شما با این نظر موافق اید؟
نهضت ترجمــه تنها به اراده فرد، به خواســت این یا آن مترجم 
شــکل نمی گیرد. خواننده هم باید در ذوق ادبی به درجه ای برســد 
کــه نیاز او را از ادبیــات بومی خودش فراتر ببرد. آن وقت اســت که 
دادوســتدی بیــن او و مترجم صورت می بندد. هم در این دادوســتدِ 
دوســویه اســت که روند ترجمه شــکل می گیرد و تکامــل آن آغاز 
می شود. پیشگامان این نهضت در میانه دوره قاجار به تجربه ای تکیه 
نداشتند که هیچ، جامعه فرهنگی جز الگوهای ادبیات بومی خودش 
الگویی نمی شــناخت. اینکه ذوق جامعه از لطایف سعدی و نصایح 
ناصرخســرو گذار کند و تفاهمی هــم به طورمثال با نوولی از توماس 
مان پیدا کند، ایــن نگاه جهانی یافتن، مهلــت و فرصت می خواهد. 
قاعده این اســت که مــا از تجربه پیشــینیان بهره ببریــم. مترجمان 
پیشکســوت اما درهرحــال، در انتخاب اثــر، گلچین هایی کرده اند که 
هنوز هم اعتبار و خواهان دارد. در نتیجه ترجمه دوباره شــان توجیه 
می یابد. توجیه دیگر ترجمه دوباره، تحول خود زبان اســت. و تحول 
زبان فارســی شــاید در این میان تند و چشم گیر باشــد. نزدیک کردن 
زبان فاخر ادبی به ســادگی و بی پیرایگی زبان گفتاری شــاید یکی از 
دستاوردهای دلنشین این تحول باشد، البته سبک کلام معیاری عینی 

و بیرونی است و انتخاب آن نه به اراده مترجم.
  ترجمــه شــما از «فاوســت» به نثر اســت، نه نظــم. آیا این  �

ازآن روست که ترجمه شــعر را امکان ناپذیر می دانید یا در این مورد 
خاص برگرداندن «فاوست» به نظم ممکن نبوده است؟ در مواردی 

این چنین آیا امکان ترجمه به صورت نثر موزون وجود ندارد؟
من «ناظم» نیســتم. یعنی منظوم کردن متــن از عهده ام برنمی آید، 
آن هم در حجمی به این بزرگی. اما اگر مترجم ناظمی هم پیدا شــود، 
یک مشــکل دیگر یافتن نوعی از وزن و نوعی زبان منظوم اســت که با 
ذوق ملی هماهنگ باشــد. یک مثال معکوس: بزرگی حافظ چند شاعر 
آلمانی را چنان مقهور و مجذوب کرد که به عینه قالب غزل را از او وام 
گرفتنــد. ولی ذوق ادبی آلمانی ها کمترین اقبالی به این قالب شــعری 
نشــان نداد. گوته فراســت داشــت و در عین نزدیکی معنوی به شعر 
فارســی در دام قالب های آن نیفتاد. بلکه در چارچوب قالب های شعر 
آلمانی ماند. اما دلیل این که من بااین حال این اثر را ترجمه کردم، جنبه 

روایی این اثر منظوم بود. «فاوســت» شعر هست، 
اما شــعر روایی. گفتن ندارد کــه با ترجمه اش به 
نثر گوشــه ای از اثر کم و گم می شــود. بااین حال 
به ترجمــه محتوایی اش می ارزیــد. حداقل برای 

معرفی آن.
  آنچــه اکنون منتشــر شــده بخش اول  �

«فاوســت» اســت و البتــه در پایان بخش 
اول، پی نوشــت هایی مفصــل و همچنیــن 
مقاله  ای درباره «فاوســت» آمده است. چرا 
هردو بخش کتاب را به صورت یکجا منتشــر 
نکردید؟ ترجمه بخش اول چقدر طول کشید 
و آیا ترجمه بخش دوم کتاب به پایان رسیده 

است؟
بخش اول «فاوســت» با بخــش دوم آن چندین تفاوت آشــکار 
دارد. خــود گوتــه بین این دو اثــر بیش از سی ســال فاصله انداخته 
اســت. بخش اول حاصل جوانی اوســت، بخش دوم اثری پیرانه سر 
و فلســفی. در خود آلمان هم رســم اســت که خاصه در چاپ های 
دانشجویی این دو بخش در دو کتاب جداگانه چاپ می شوند، بخش 
اول یک پارچگــی و اجرای تئاتری بیشــتری دارد. ترجمه بخش دوم 
را تازه در دســت گرفته ام. نگران موفقیت بخــش اول بودم. چندین 
ترجمــه ام بی انعکاس بوده اند. ازجمله رمان «آشــفتگی های ترلس 
جوان» از روبرت موزیل. نمی شــود کار کنیم و تنها حاصلش پرکردن 
گوشــه انبار ناشر باشــد. برای هر کار تازه نیاز به حداقلی از موفقیت 

هست. گرچه بی آن هم متوقف نمانده ام.
  بــا این اوصاف آیــا می توان دو بخش «فاوســت» را دو اثر  �

مستقل از هم در نظر گرفت؟
حتما این دو اثر استقلال خود را دارند. البته موتیف های زیادی هم 
آنها را به هم پیوند می دهند. خاصــه موتیف کانونی یا همان پیمان 
انسان با شیطان، یا موتیف عشق به گرتشن، معشوقه محکوم به مرگ 
فاوســت. ولی بخش اول خاصه از نظر بردن به روی صحنه بســیار 
ملموس تر، مردمی تر و دراماتیک تر است. نقد دانشمندی ورشکسته، 
طنز شــادابی که در رابطه فاوســت و شــیطان می آید، عشق و مرگ؛ 

دیــدن چنین ترکیبی در تئاتــر، زود از خاطر نمی رود. بخش اول برای 
آلمانی ها شــاید نوعی متن ملی شــده اســت. یک-دو مونولوگ آن 

خاطره مشترک است.
  مهم تریــن ویژگی های زبان گوته چیســت و آیــا او در آثار  �

مختلفش زبانی با ویژگی های مشترك دارد؟ برای شما دشوارترین 
موارد در ترجمه «فاوست» چه بود؟

استفان ســوایگ می گوید اگر شیللر بزرگ از شصت درصد واژگان 
آلمانی بهره می گیرد، وســعت بهره گیری گوته از خزانه این زبان نود 
درصد اســت. او در «ورتر» زبانی را به کار می برد که در نهضت ادبی 
دوران خــودش، نهضت جوانانــه «توفان و طغیــان»، الگویی برای 
پیشگامان ساده نویسی می شــود. در جمع آوری شعر عامیانه دستیار 
گتفرید هردر فیلســوف بود و خودش هم از تاثیر زبان و فضای شعر 
مردمی و روستایی شــعر عامیانه سروده است. 
طبیعی اســت زبان بیشــتر آثارش فاخر است، 
خاصه در آثار دوران گرایش او به کلاســیک. اما 
در «فاوست» ســطح زبان و ساحت های کاربرد 
آن صحنه به صحنــه عــوض می شــود. در یک 
صحنه سخن خداوند با فرشتگان می آید، در یک 
صحنه دیگر جر و منجر مشــتی عامی مست در 
یک میخانه. به نســبت این صحنه های متفاوت 
لحن بیان هــم تغییر می کند. عــرض کردم که 
ســبک کلام، این که ما به چه شیوه حرف بزنیم، 
معیاری عینی دارد و حکمی اســت که شــرایط 

بیرون بر نویسنده یا مترجم تحمیل می کند. 
�  در ترجمه هــای شــما، ازجملــه در همین 
«فاوست»، رد سنت ادبی فارسی از نثر و شعر، دیده می شود. البته 
این به معنای تقلید نیست بلکه به معنای پشتوانه ای است که در 
زبان ترجمه های شما وجود دارد. این زبان چقدر به سنت ادبی و 

چقدر به آثار معاصران تکیه دارد؟
متأســفانه دید و اطلاع من از ادبیات روز فارســی بســیار محدود 
است. به اقتضای کار ترجمه اگر کتابی بخوانم، بیشتر از حوزه ادبیات 
کلاسیک فارسی است. البته باید بگویم در هیچ دوره از زندگی ام امان 
و فراغتی برای تحصیل پیگیر نداشــته ام و با اطلاعات تجربی ام حتما 
به نقص آدم های خودآموز مبتلا هســتم. جبران این نقص ها همیشه 
زحمت مضاعف بر دوشــم می گذارد. در ته ذهنم هم هرگز خودم را 

مترجم حرفه ای ندانسته ام. 
  در ترجمه «فاوست»، همسرایی شخصیت ها را موزون ترجمه  �

کرده اید و از امکانات شعر فارسی به خوبی استفاده کرده اید. مثلا 
در جاهایی از وزن و زبان شــعرهای عامیانه و فولکلور فارسی به 
خوبی کمك گرفته ایــد و جالب این که زبان را هم نشکســته اید: 
«قلعه دیوار دارد/ دختر و قار دارد/ من سرباز دلیرم/ هرچه باشد 
می گیرم./ چه قلعه، چه دختر،/ چه دژ باشــد چه دلبر./ آستین را 
بالا برچین/ به عزم صید شــیرین./ بدَم، بدَم به شیپور!/ عیش ما 
را نکن کور...». یا لحن برخی شخصیت ها اگرچه عامیانه است اما 

در اینجا هم زبان نشکســته اســت و مثلا در جایی از کتاب آمده: 
«هرکی هم نازك نارنجی است، جل اش را جمع کند بزند به چاك!» 
براســاس چه معیاری می توان از اصطلاحــات عامیانه در اثری 

کلاسیك استفاده کرد بی آنکه زبان ترجمه دچار افت شود؟
خــب همــان جانب عینی ســبک کلام، افــت و اوج زبــان آن را 
توجیــه، بلکه ضــروری می کند. کار ایــن تغییر لحن در «فاوســت» 
آسان تر می شود؛ چون هر صحنه از نمایش ما را به میان آدم هایی با 
پس زمینه های متفاوت اجتماعی می برد. البته چندجا در متن ترانه ها 
و ســرودهایی پیش می آید که نمی شد به نظم ترجمه شان  نکرد. به 
این موارد محدود می توان با کمی حوصله لباس شعر پوشاند، خاصه 

اگر قالب آن، مثل ترانه، مشخص باشد.
  «فاوست» شاید مشهورترین اثر گوته باشد اما آیا می توان آن  �

را مهم ترین اثر او هم دانست؟
طبیعی اســت که هنرمند در هر اثرش بخشــی از جهان نگری و 
سرشــت هنری خود را به جا می گــذارد. از این  حیث اهمیت یک اثر 
باعث کورشــدن فروغ دیگر آثار نمی شــود. منتها اهمیت «فاوست» 
در این اســت که مرحله به مرحله در طول شــصت  سال تحریر شده 
اســت. به این معنی مشــایع تمام مراحل زندگی هنــری گوته بوده 
اســت. و فراموش نکنیم که این نویسنده در عمل شاهدی بر دو قرن 
پرتحول بوده اســت. او که در میانه قرن هجدهم به دنیا آمده، فرزند 
قرن هجدهم و نوزدهم اســت و به این ترتیب وارث اندیشه روشنگری 
است در عین آن که شکل گیری دنیای صنعت و سرمایه را هم در قرن 
نوزدهم دیده اســت. خب موضوع «فاوســت» هم چون که تاریخی 
اســت او را به قرن شانزدهم می برد. به میزان یک چنین زمان درازی 
«فاوســت» یک پنجــره فراخ بــه روی زندگی باز می کند. شــاید این 
مشــغلهِ عمر بودنش برای گوته، در میان مجموعه آثار این نویسنده 

به آن برجستگی می بخشد.
  از نکات قابل توجه کتاب، پی نوشــت هایی است که به کتاب  �

افزوده ایــد که به فهم بهتر متن گوته کمك زیادی می کند. جز این، 
مقاله مفصلی با عنــوان «تاریخچه فاوست نامه نویســی» نیز به 
پیوست کتاب منتشر شده که در آن به سابقه «فاوست» در تاریخ 
آلمان، «فاوست » های نویسندگان مختلف و «فاوست» در ایران 
پرداخته اید. این کار زحمتــی مضاعف می طلبد و در ایران چندان 
مرسوم نیست. چرا فقط به ترجمه خود نمایشنامه بسنده نکردید و 

متن های دیگری هم به آن افزودید؟
همچنان که عرض شــد، «فاوســت» ربط های بینامتنی با بسیاری 

آثار باســتانی و اسطوره ای دارد، حتی از بســیاری نقاشی های دوران 
رنســانس الهام می گیــرد، وانگهی به یک واقعه مشــخص تاریخی 
برمی گــردد، بســنده کردن به ترجمه صــرف متن، کتــاب را پادرهوا 
می گذاشــت. مترجم در ضمن و به طور طبیعی معرف هم هســت. 
منتها سهم معرفی درمورد این کتاب به اقتضای چندجانبگی موضوع 
آن بیشــتر بود. خاصه که «فاوست »نویسی در اروپا از قرن شانزدهم 
یک ســنت بــدون وقفه دارد. مارلو، لســینگ، هاینــه، توماس مان و 
پسرش کلاوس مان موضوع پیمان با شــیطان را با استفاده از همان 
شخصیت ها، یعنی با فاوست و مفیستو دائم مطرح کرده اند. وانگهی 
موتیف عشــق زمینی از نگاه عرفان قرون وســطایی و جوامع سنتی 
موتیفی جهانی اســت و در ادبیات فارســی هم نمونه دارد. بنابراین 
مقایســه فاجعه گرتشن با سرنوشت شخصیت هایی چون برصیصای 

عابد یا شیخ صنعان حتما زمینه ای برای مقایسه 
ســنت های متفاوت در بین فرهنگ ها به دست 
می دهد. البته مــن در این مورد گزیــده ای را از 
تحقیق بینافرهنگی آقای طبری پیوســت کتاب 
کرده ام. به گمانــم رجوع به منابع اینترنتی مانند 
ویکی پدیا نمی توانســت مجمــوع این اطلاعات 
را یکجــا در اختیار خواننده بگذارد. چشــم انداز 
بازکردن به روی حواشــی و جوانب این اثر را در 
شناخت آن بی فایده ندیدم و برایم خوشایند بود 

که در این راه دسترسی به منابع لازم داشتم.  
  گویا «فاوست» مصداقی واقعی در تاریخ  �

آلمان داشــته و بعدها در میان مردم بدل به 
افسانه آدمی شــده که از اخلاق مسیحی دور 

شده و داســتان هایی عبرت آموز پیرامون این موضوع ساخته شده 
که در مقاله پیوســت کتاب از آن با عنوان «فاوســت عامیانه» یاد 
کرده اید. «فاوست» گوته چقدر با این تصویر عامیانه و همچنین با 
«فاوست» یوهان اسپیس و کریستوفر مارلو، که پیش از «فاوست» 

گوته منتشر شدند، تفاوت دارد؟
فاوســت عامیانه را مســئولین کلیســایی و روحانیون مســیحی 
نوشــته اند. آن هم براســاس زندگــی یک  دانشــمند آلمانی در قرن 
شانزدهم، عصر رنسانس. تضاد عمده زمانه به ناچار در آن انعکاس 
پیدا می کند. در آن زمان هنوز دانش های زمینی و فلسفه یونانی کفر و 
دورشدن از یاد خدا تلقی می شده است. از سوی دیگر همین دانش ها 
بعد از قرون تاریک وســطا جانی نو و رواجی تازه می یافتند. کلیسا که 

تفاهمی با علم جویی فاوست نداشته، تمایل او را به جستن دانش، از 
جمله پزشکی و نجوم و کیمیاگری،  ناشی  از پیمان او با شیطان گمان 
می کند. شــرط این پیمان هم گویا این بوده است که فاوست روحش 
را به شیطان بفروشــد. بنابراین در «فاوست عامیانه» به جهت زنهار 
به مؤمنان، مرگ فاوســت به دست شیطان رقم می خورد. «فاوست» 
مارلو به حکم اینکه مارلو انگلیســی بود و انگلیســی ها در آن دوران 
عمده ترین ملت دریانورد جهان بودند، رگه هایی از داستان «رابینسون 
کروزو» را در خود گرفته است. به هرحال این امر که هر نویسنده نگاه 
فلســفی خود را در ایــن اثر بگنجاند، در «فاوست»نویســی تبدیل به 

سنت شده است.
  فاوســت از چهره های مرکزی فرهنگ مدرن است که از زمان  �

انتشــار اولین اثر درباره او تا امروز، بی وقفه روایت شــده است. 
رد فاوســت را نه فقط در ادبیات بلکه در هنرها 
و حوزه های دیگر، از اپرا و آثار کلامی-فلســفی 
گرفتــه تــا کتاب های کمیــك، می تــوان دید. 
تراژدی عصر  را می توان  به عبارتی «فاوســت» 
مدرن هم دانســت. به  نظرتان چه چیزی باعث 
شده که چهره فاوســت در تاریخ مدرن این قدر 
پراهمیت شود؟ آیا در ادبیات آلمان کسانی مثل 
گوته، لســینگ، هاینریش هاینــه و توماس مان 
که هریك روایت خود را از فاوســت به دســت 
به سراغ  برای تصویرکردن زمانه شــان  داده اند 

این مضمون رفته اند؟
همین طور است که می گویید، خود «فاوست 
عامیانه» از تضــاد میان فروبســتگی اجتماعی 
قرون وســطا با روح جوان و نوجوی رنســانس، فضایــی دراماتیک 
می گیرد. دو قرن پس  از آن، «فاوست» گوته مشخصا مناسبات انسان 
و جهــان را در دورانی مطرح می کند که دانش خواهی مرزهای اراده 
فردی را درهم می شــکند، پول در قالب اســکناس شــکلی انتزاعی 
به خود می گیرد، تولید کالا ماشــینی می شــود و به دنبال آن رقابت 
و ســرعت در تولید مفهومی نو به زمان می بخشــد، شتاب تبدیل به 
هدف می شود و مبنای رابطه میان انسان ها قرار می گیرد. تمامی این 
مناســبات می تواند مثل غولی که از شیشــه بیرون می آید و سرخود 
می شــود و دیگــر فرمان نمی پذیــرد، محصول دســت آدم را با آدم 
دشمن کند. خاصه در بخش دوم «فاوست» این مسائل بیشتر مطرح 
می شــوند. بخش اول در درونمایه اصلی اش نقد قرون وسطا است 

از نگاه اومانیسم.
 آیا به جز آثاری که به طور مشــخص با محوریت «فاوســت»  �

نوشته شــده اند، آثار دیگری هم هستند که به طور غیرمستقیم به 
«فاوست» توجه داشته  باشند؟ مثلا گویا توماس مان در «مرگ در 

ونیز» ارجاعی به «فاوست» داده است.
بلــه، در «مــرگ در ونیــز» صحنــه ای کابوس ماننــد می آید که 
شــخصیت هایش غول و جن هستند در حال برگزاری مراسمی مانند 
جشــن لگام گسیخته شیاطین. این صحنه با «شب والپورگیز» یا همان 

جشن شــیاطین در نمایشنامه «فاوست»، شباهت آشکار موضوعی و 
ساختاری دارد.

امــا جیمز کروس نویســنده معاصــر ادبیات کــودکان در آلمان، 
کتابــی دارد به نام «تیم تالر یا خنده به فروش رفته». و این داســتان 
پســر یتیم اما خنده رویی اســت که از شــدت فقر خنده اش را به یک 
ســرمایه دار ثروتمند ولی  عبوس می فروشــد. منتهــا تجربه هایش 
خیلی زود نشانش می دهند که خنده در زندگی بالاترین ثروت است. 
پشیمان شــدن پســر یتیم از ایــن معامله، واقعه رمــان را به حرکت 
در می آورد. موتیف پیمان با شیطان در این رمان جوانانه هم موضوع 

کانونی است.
  «فاوســت» گوته اثری آشــکارا چندوجهی اســت که به جز  �

ارزش های ادبــی اش،  از وجوه مختلف دیگری هــم مورد توجه 
بوده اســت. نوع نگاه و جهان بینی گوتــه و تصویری که او از عصر 
روشــنگری به دســت داده، باعث شــده او به یکی از چهره های 
موردعلاقه مارکس هم بدل شود. مارشال برمن هم بخشی از کتاب 
«تجربه مدرنیته» اش را به گوته و «فاوست» او اختصاص داده و 
این اثر را «تراژدی توسعه و رشد» در فرهنگ مدرن نامیده است. 
عجیب این که گوته در ادبیات آلمان، در جایی میان جهان کهن و 
جهان نو قرار گرفته و حتی نسل نویسندگان و شاعران بعد از گوته 
او را نماد جهان کهنه می دانســتند. از این حیث چرا «فاوست» او 

به اثری این  قدر مهم بدل شده است؟
گوته عمری هشــتادودو ســاله داشته اســت، در روزگار او چیزی 
شــبیه عمر نوح! او که روشــنگر قرن هجدهمی اســت، اگر ده سال 
دیگر نقــد بقا می یافت، جنبش های کارگری قــرن نوزدهم را هم به 
چشــم خود می دید. طبیعی اســت که نویســندگان نسل های بعدی 
حســی دوگانه در قبال او داشتند. او را از یک سو نماد عصر کلاسیک 
و  نماینده احیای «یونانیت» و اومانیســم می دانســتند، از سوی دیگر 
مناسبات ســرمایه داری زبان، اهداف و اولویت های ادبیات را برایشان 
تغییــر داده بــود. رفتن به جانب نگارشــی رئالیســتی و همدردی با 
محرومان جهان کارگری ضرورتی هرچه بیشــتر می یافت. خب گوته 
در ضمن وزیر شاه ایالت فئودالی زاکسن–وایمار بود، آن هم در زمانی 
که بسیاری از نویسندگان نسل نو نه تنها با قدرت دولتی بیگانه بودند، 
بلکــه درافتادن با این دولت های عقب مانده  کارشــان را به تبعید یا 
هجرت کشانده بود. در این میان مارکس در انگلستان زندگی می کرد 
که پیشرفته ترین کشور صنعتی روزگار او بود. وی در تشریح مکانیسم 
درونی ســرمایه داری، کتاب «کاپیتال» را هم در همین کشــور نوشته 
اســت. چشــم آینده نگری که در «فاوســت» به جهان نگاه می کند، 
موجب شده اســت که  این فیلســوف اقتصاددان چند تمثیل را هم 
از این نمایشــنامه، در تشریح مکانیسم نظام ســرمایه داری، در کتاب 

عمده اش «سرمایه» بگنجاند. 
  مدتی پیش هم کتاب دیگری با ترجمه شــما و با عنوان «گدا  �

و دوشــیزه مغرور» منتشر شد که مجموعه ای است از داستان های 
نویســندگان آلمانی زبان از قرن هجدهم تا امــروز. در این کتاب 
داستان هایی از نویسندگان مشهور آلمانی در کنار داستان هایی از 
نویسندگان کم تر شناخته شــده انتخاب شده است. معیار انتخاب 
داســتان های این کتاب چه بوده است و آیا باز هم مجموعه هایی 

شبیه به این ترجمه خواهید کرد؟
تا دو یا سه نســل، ادبیات آلمانی به واسطه زبان های انگلیسی یا 
فرانسه به دست خواننده فارسی زبان می رسید. خب، در چنین حالتی 
به ناچار دایره انتخاب بر ســر شهره ترین نویسندگان محدود می ماند. 
برشت، نیچه یا ریلکه از جمله این نویسندگان مطرح تر آلمانی بودند. 
حالا که چنــد مترجم آلمانی زبان به عرصه آمده اند، طبیعی اســت 
که دایــره معرفی ادبیات این زبان هم فراخ تر می شــود. خاصه چند 
نویسنده اتریشی مانند هرمان بروخ یا هوفمنستال، به رغم اعتبارشان 
تا حال معرفی نشــده بودند، به همچنین روبرت موزیل. آن آنتولوژی 
فرصــت داد من آن ها را معرفی کنم. در این میان  یک آنتولوژی دیگر 
در دســت اتمام اســت که در آن هم باز چند نویســنده گمنام مانده 

معرفی می شوند.
  آیا بعد از انتشار بخش دوم «فاوست» همچنان کلاسیك ها را  �

ترجمه خواهید کرد؟
در حال حاضر بخش دوم را در دست ترجمه دارم.  حواشی نویسی 
بر این بخش البته وقت بیشــتری می برد. اگر عمری بود، یقین که اثر 
شایســته معرفی، بسیار زیاد است. به طور نمونه جای تاسف دارد که 
از فریدریش شیللر، دوست و حامی فکری گوته، ترجمه ای منطبق با 

زبان روز به بازار نمی آید.  
  هنوز بخشی مهم از آثار کلاسیك به فارسی ترجمه نشده اند و  �

طبیعی است که ترجمه کلاسیك ها دشوارتر است و زمان و انرژی 
بیشــتری  می طلبد. در غرب و حتی برخی کشورهای همسایه آثار 
کلاسیك با حمایت نهادهای فرهنگی ترجمه و منتشر می شوند که 
این موضوع در ایران سابقه ای ندارد و هر آنچه تاکنون منتشر شده 
نتیجه تلاش های فردی مترجمان بوده اســت. «فاوست» توسط 
انتشــارات نیلوفر و با همکاری دانشگاه بهشتی منتشر شده است. 
به نظرتان حمایت دانشگاه ها و نهادهای فرهنگی چقدر در ترجمه 

کلاسیك ها ضروری است؟
البته دانشــگاهیان بدون نگاه به مسایل یا منافع اداری شان هم 
تولیــد ادبی-فرهنگــی بالایی دارند. منتهــا کار ترجمه در هر حال 
کاری فردی اســت. جز موارد محدود، ســراغ ندارم که دانشگاهی 
برای ترجمــه، آن هم ترجمه آثــار هنری غرب، کاری تشــکیلاتی 
کرده باشــد. در زمینه فلســفه و علوم، وضع فرق می کند. مشکل 
دیگر دانشــگاه ها این است که برای انتشــارات خود، قدرت توزیع 
چندانی ندارند. این که نشر خصوصی هرباره چقدر آماده همکاری 
با نهادهای دولتی باشد، پیچیدگی هایی دارد که راه حل آن را باید از 
مسئولین مربوطه پرسید. به هرحال واقعیت این است که همکاری 
در کار چاپ تراژدی «فاوست»، استثنا بود. حسن اش هم این که کار 

ویرایش را آسان کرد. 
  این روزها سی امین دوره نمایشگاه کتاب هم در حال برگزاری  �

اســت. نمایشــگاه کتاب تهران چقدر با نمایشگاه های کتاب دیگر 
کشــورها متفاوت است؟ برخی معتقدند نمایشــگاه کتاب تهران 
چیزی بیش از یك بازار بزرگ موقت کتاب نیست. نظر شما در این 

مورد چیست؟
طبیعی اســت که نمایشــگاه کتاب در ایران اگر هم از غرب الگو 
گرفته باشــد، در عمل بر اثر شرایط محلی ویژگی خودش تکامل پیدا 
می کند. درســت اســت که در ظاهر به بازار موقت کتــاب می ماند، 
اما هجــوم جوانان بــه آن، نه تنها از تهران که از شهرســتان ها هم، 
دل پذیــری فصــل بهار، و مکان مناســب تری که در ایــن میان به آن 
اختصاص داده اند، اگر از جانب مثبت نگاه کنیم، نوعی «هفته جشن 
کتاب» پدید آورده اســت که این خوشایند اســت. البته نواقصی هم 
دارد. از جملــه بیــن خوانندگان و تولیدکنندگان کتــاب در این روزها 
ارتباط خاصی برقرار نمی شود و خاصه تلویزیون در ایجاد این ارتباط 

نقشی که باید، طبیعی است که برعهده نمی گیرد.

محمود  ترجمه  تازه ترین  گوته  «فاوســت» 
با  حدادی است که به تازگی در نشر نیلوفر 
همکاری دانشگاه بهشــتی به چاپ رسیده 
اســت. حدادی که عمــده فعالیت اش در 
کلاســیک های  به  مربوط  ترجمــه  عرصه 
آلمانی زبان بوده اســت، پیش تر دو اثــر دیگر از گوته، «دیوان غربی-شــرقی» و «رنج های ورتر 
جوان»، را هم به فارسی منتشــر کرده بود. گوته  از چهره های کلاسیک ادبیات آلمان است که از 
چند دهه پیش در ایران شــناخته می شد و از همین «فاوست» او هم ترجمه هایی از جمله ترجمه 
به آذین موجود بود. اما ترجمه حدادی چند ویژگی متمایز دارد که ترجمه از زبان اصلی از جمله 
آن هاســت. «فاوست»، نمایشــنامه ای اســت در دو بخش، در قالب زبان منظوم و با مضمونی 
که خود گوته آن را تراژیک خوانده اســت. آنچه اینک منتشــر شده، بخش اول «فاوست» است 
و در آینده بخش دومش هم با ترجمه حدادی منتشــر خواهد شــد. از دیگر ویژگی های ترجمه 

حدادی، پی نوشت های مفصلی اســت که در پایان کتاب آمده که به فهم متن گوته کمک زیادی 
می کند و ارجاعات مختلف آن را به تفصیل توضیح داده اســت. جز این، مقاله ای هم به پیوست 
کتاب منتشر شده که در آن، به تاریخچه فاوست نامه نویسی، از آغاز تا دوران معاصر، اشاره شده 
است. فاوســت از چهره های مرکزی فرهنگ مدرن است که از قرن شــانزدهم تا امروز بی وقفه 
روایت شــده اســت و امروز رد او را نه فقط در ادبیات بلکه در حوزه هایی دیگر از فرهنگ مدرن 
هم می توان دید. مضمون «فاوســت» را می توان تراژدی عصر مدرن نامید وگوته به اعتبار همین 
«نمایشــنامه» از نویســندگان مورد علاقه مارکس بــوده و او در «ســرمایه» ارجاعاتی به برخی 
تمثیل های «فاوست» داده اســت. به مناسبت انتشار «فاوست» و همچنین مجموعه داستانی از 
نویسندگان آلمانی زبان با عنوان «گدا و دوشیزه مغرور»، با محمود حدادی گفت وگو کرده ایم. در 
این گفت وگو درباره دلیل ترجمه مجدد این اثر، اهمیتش و همچنین ســابقه فاوست نویسی در 
ادبیات آلمان و اروپا صحبت کرده ایم. همچنین به دلایل اهمیت مضمون «فاوست» در فرهنگ 
مدرن هم پرداخته ایم. حدادی در جایی از ایــن گفت وگو درباره جایگاه دوگانه گوته در ادبیات 

آلمان می گوید: «گوته عمری هشتادودو ساله داشته اســت، در روزگار او چیزی شبیه عمر نوح! 
او که روشــنگر قرن هجدهمی است، اگر ده سال دیگر نقد بقا می یافت، جنبش های کارگری قرن 
نوزدهم را هم به چشم خود می دید. طبیعی است که نویسندگان نسل های بعدی حسی دوگانه 
در قبال او داشــتند. او را از یک سو نماد عصر کلاســیک و نماینده احیای «یونانیت» و اومانیسم 
می دانستند، از سوی دیگر مناسبات سرمایه داری زبان، اهداف و اولویت های ادبیات را برایشان 
تغییر داده بود. رفتن به جانب نگارشی رئالیستی و همدردی با محرومان جهان کارگری ضرورتی 
هرچه بیشــتر می یافت. خب گوته در ضمن، وزیر شاه ایالت فئودالی زاکسن–وایمار بود، آن هم 
در زمانی که بسیاری از نویسندگان نسل نو نه تنها با قدرت دولتی بیگانه بودند، بلکه درافتادن با 

این دولت های عقب مانده کارشان را به تبعید یا هجرت کشانده بود.»
این روزها همچنین کتاب دیگري از گوته با عنوان «خویشــاوندي هاي اختیاري» با ترجمه سعید 
پیرمرادي در نشــر چشمه منتشر شده است. گوته در این اثر روابط انساني و پیچیدگي هاي آن را 

به تصویر کشیده است. 
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فاوست 
یوهان ولفگانگ فون گوته
 ترجمه محمود حدادى
 نشر نیلوفر

گدا و دوشیزه مغرور
آثارى از نویسندگان آلمانى زبان

 ترجمه محمود حدادى
 نشر مرکز

 على شروقى شیما بهره مند

گفت وگو با محمود حدادی به مناسبت انتشار «فاوست» گوتهگفت وگو با محمود حدادی به مناسبت انتشار «فاوست» گوته

تراژدی عصر مدرن تراژدی عصر مدرن 

 پیام حیدرقزوینى

نهضت ترجمه تنها به اراده فرد، 
به خواست این یا آن مترجم شکل 
نمی گیرد. خواننده هم باید در ذوق 
ادبی به درجه ای برسد که نیاز او را 
از ادبیات بومی خودش فراتر ببرد. 

آن وقت است که دادوستدی بین او 
و مترجم صورت می بندد. پیشگامان 
این نهضت در میانه دوره قاجار به 

تجربه ای تکیه نداشتند که هیچ، 
جامعه فرهنگی جز الگوهای ادبیات 

بومی خودش الگویی نمی شناخت

 «فاوست» گوته مشخصا مناسبات 
انسان و جهان را در دورانی مطرح 
می کند که دانش خواهی مرزهای 

اراده فردی را درهم می شکند، پول 
در قالب اسکناس شکلی انتزاعی 

به خود می گیرد، تولید کالا ماشینی 
می شود و به دنبال آن رقابت و 
سرعت در تولید مفهومی نو به 

زمان می بخشد، شتاب تبدیل به 
هدف می شود و مبنای رابطه میان 

انسان ها قرار می گیرد.


